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  عربیالدین ابنمحیی آن در عرفان عملی تجلی و احکام
  

   سعید رحیمیان
  
چکیده:  

عربی بیشتر مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است، آنچه از نظریۀ مهم تجلی در عرفان ابن
اعد و کاربردهاي این نظریه در عرفان نظري وي است، و اغلب از نقش ایـن  بیان مفاهیم و قو

 . مفهوم و قواعد و کاربردهاي آن در عرفان عملی غفلت شده است
. عربی اسـت در عرفان عملی ابن» تجلی«دار تبیین این بعد از نظریۀ پیش رو، عهده  مقالۀ

ها به او در دو قـوس  مبدأ و رجوع آن الدین در ظهور مظاهر ازاگر تجلی در عرفان نظري محیی
نزول و صعود نقش دارد، اما این مفهوم در عرفان عملی وي عبارت است از تابش نور الهی بر 

گردد و کارکردهـاي متفـاوتی بـا تجلـی در      قلب سالک که باعث ترقّی وي در قوس صعود می
جه تمایز تجلی از مرادفـات  در این مقاله، ضمن اشاره به این کارکردها به و. عرفان نظري دارد

عربـی، و بـالاخره   گانۀ تجلی در عرفان عملی ابنآن مانند کشف و شهود، همچنین احکام پنج
 اقسام آن از جمله تجلی ذاتی، تجلی صفاتی و تجلی افعـالی نیـز تـلاش جهـت حـل معضـل      

  .شود عربی پرداخته میتجلی ذات در عرفان ابن) پارادوکس(
ها کلیدواژه:   

  .تجلی ذاتی، شهود عربی، عرفان عملی، تجلی،ابن عرفان
  

                                                
 دانشیار دانشگاه شیراز /srahimi2@yahoo.com 
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  مقدمه
اصطلاح تجلی در عرفان نظري، از جنبۀ وجودشناختی، بیانگر نحـوة فاعلیـت حـق و    

. بیانگر کیفیت ربط وحدت به کثرت و چگونگی انتشار و برآمدن کثرات از واحد است
بــاط ادراکــی مســتقیم و شناســی بیــانگر نحـوة ارت امـا در عرفــان عملــی از جنبـۀ شــناخت  

به دیگر تعبیر، در عرفـان،  . نمایی نور حقیقت بر وي است بلاواسطۀ عارف به حق و جلوه
  :شودتجلی به دو قسم کلی تقسیم می

  )ظهوري، نزولی، نوري(تجلی وجودي. الف
  )شعوري، عروجی، عرفانی(تجلی شهودي. ب

ارت اسـت از نمـوده   گیـرد، عب ـ  در عرفان نظري مورد بحث قرار میتجلی نخست که 
عربی چهـرة  ابن: ك.ر.(شدن حق مطلق در صور اعیان، اعم از اعیان ثابته یا اعیان خارجه

، فصـل اول و  ...، فصل یازدهم؛ تجلی و ظهـور ؛ صوفیسم و تائوئیسم278ـ 272برجسته، ص
  )دوم

هاي غیبی و انوار الهـی   گیرد، بارقه تجلی دوم که در عرفان عملی مورد بحث قرار می
گر شده، او را در مسیر قرب  ست که از موطن ذات، صفات یا افعال بر عبد سالک جلوها

 .شـود  به تعبیر ابـن فنـاري، تجلـی شـهودي در حـین فـتح حاصـل مـی        . دهد الهی سیر می
دهد و مثلاً  گذاري، خلط رخ میگاه بین این دو اصطلاح در نام) 16مصباح الانس، ص(

اصـطلاحات الصـوفیه کاشـانی،    : ك.ر.(شود لاق میبه هر دو نوع تجلی، تجلی نوري اط
  ) 31؛ نیز  النصوص، ص156ص

هر یک از دو تجلی مزبور به چهار قسم اساسـی تجلـی ذات، تجلـی صـفات، تجلـی      
شوند که اساس آن در عرفان نظري، بر مبناي مبدأ صدور و  افعال و تجلی آثار تقسیم می

قابلیـت سـالک نسـبت بـه دریافـت      اشراق تجلیات اسـت و در عرفـان عملـی، بـر مبنـاي      
  .)هاي بعد به این اقسام خواهیم پرداختدر بخش.(تجلیات حق

عربی، تجلی غالباً به معناي مطـرح در عرفـان   در کلام مشایخ اهل تصوف تا زمان ابن
در این میان، در کلام حـلاج و نیـز روزبهـان    . رفته است به کار می) تجلی شهودي(عملی

وجـود  ) تجلـی مطـرح در عرفـان نظـري    (عناي شهودي و وجوديبقلی، تجلی به هر دو م
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کاربرد تجلی خصوصاً به معنـاي وجودشـناختی در کـلام    ) 638م (عربیپس از ابن. دارد
  . خورد عارفان و شاعران، بیشتر به چشم می

عربی، تجلی به عنوان هستۀ اصلی و محور نظـامی  در ذهن و زبان و مکتب عرفانی ابن
، اما اهمیت عظیم نظـري ایـن اصـطلاح، نبایـد مـا را از      1گیرد ار میمعرفتی و وجودي قر

  .عربی غافل کندنقش کلیدي آن در عرفان عملی ابن
  

  عربی مفهوم تجلی در عرفان عملی ابن
آشـکار  ) سـالک (اصطلاح تجلی در عرفان عملـی، بـه انـوار غیبـی کـه بـر قلـب فـرد        

اصـطلاحات الصـوفیه   (».الغیـوب ما ینکشف للقلوب من انـوار  «: شود گردیده تعریف می
وجــه ) 23؛ التعریفــات، ص155؛ اصــطلاحات الصــوفیه کاشــانی، ص117عربــی، صابــن

) افعـال، صـفات و  (آوردن کلمۀ غیوب به صیغه جمع را، تعـدد مـوارد تجلـی بـه حسـب     
التعریفـات،  .(انـد  دانسـته ) اسـماء  سـبعۀ از جمله اسماء هفتگانه یا ائمه (اسماء مختلف الهی

  )23ص
در مقابل استتار و ستر و غطاست کـه نـاظر بـه حـال     ) تجلی شهودي(دین معناتجلی ب

هایی است که مانع ادراك انـوار  سالک است از آن حیث که قلب او محجوب به حجاب
  .باشد و هنوز بر غیب گشوده نشده است الهی می

از مرادفـات  . بایسـت آن را از مترادفـاتش بازشـناخت   براي فهم بهتر این اصطلاح می
عربـی در  ابـن . است که هر یک نیز مراتـب و اقسـامی دارد  » مکاشفه«و » مشاهده«جلی، ت

مرصـاد  رابطۀ این سـه را بـه ایجـاز توضـیح داده کـه نجـم رازي در       ) 14ص(السفره تحفۀ
تجلـی باشـد و بـا تجلـی     مشـاهده، بـی  «: اسـت   اي از آن را چنین بیان کرده ، ترجمهالعباد

مکاشفه نبـود و  اما مشاهده و تجلی بی... مشاهده باشدو بیباشد، و تجلی با مشاهده باشد 
او در بیـان فـرق بـین تجلـی و     ) 325ص.(مشاهده و تجلـی بـود  باشد که بی) گاه(مکاشفه

مشـاهده زیـرا کـه    است که شعور بـر تجلـی باشـد بـی     تجلی حقیقی، آن «: مشاهده گوید
همـان،  (».و اثبـات وحـدت  مشاهده اثنینیت اقتضا کند و تجلی حقیقی رفع اثنینیـت کنـد   

  )325ص
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مکاشفه         مشاهده تجلی  
 مشاهده تجلی
مکاشفه          

 مشاهده 

  :سان ترسیم نمودتوان رابطۀ این سه را بدین می
  
  

                                                                    
  تجلی                                                                                    

  
  

تجلی، مفهوم نـور و رؤیـت نـورانی قلبـی نسـبت بـه انـوار         توضیح آنکه عنصر اصلی
  . غیبی است و عنصر اصلی مکاشفه، رفع حجاب

لـذا  . دانیم که تا رفع حجاب نشود، قلـب موفـق بـه رؤیـت نـور نخواهـد شـد       حال می
منطقی است که تجلی در زیرمجموعۀ مکاشفه تلقی گردد، یعنی همواره ملازم اسـت بـا   

دو عموم و خصوص مطلق اسـت، امـا نسـبت آن بـا مشـاهده      پس رابطۀ آن . رفع حجاب
بدین قرار است که مشاهده در یک اصطلاح،  نوعی رفع حجاب است که ممکـن اسـت   

القاعـده، رابطـۀ آن دو عمـوم و    با تجلی یعنی رؤیت نور توأم باشـد یـا نباشـد پـس علـی     
  بایسـت  کـه رازي آورده اسـت تجلـی حقیقـی مـی     خصوص مـن وجـه اسـت، امـا چنـان     

شـود بـه   مشاهده باشد، زیرا در تجلی اثنینیـت و دوگـانگی شـاهد و مشـهود رفـع مـی      بی
  کشـاند و عـارف خـود را در بـین     خلاف مشاهده، تجلی انسـان را بـه عـالم وحـدت مـی     

  .بیندبیند و کثرت را نیز در پرتو وحدت مینمی
ا تجلـی  در مقابل محاضره ی(شوددر اصطلاحی دیگر، مشاهده به تجلی ذات گفته می

که به این وجه مشاهده نوعی خاص از تجلی محسـوب  ) افعال و مکاشفه یا تجلی صفات
  )           63الانسان الکامل، ص: ك.ر.(شودمی

» وجـود «شناسی عرفانی، تجلی شهودي، نقش مهمی در وساطت بین در زمینۀ معرفت
چگونـه در  » وجـود «کـه   کند؛ توضیح این مطلب  ایفا می» شناخت«و » هستی«یا » وجد«و 

شود، به عهدة همین  و شناخت مبدل می» معرفت«به ) در قالب علم حضوري(قلب عارف
  . است» نور«مفهوم با وساطت مفهوم 
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عربی، در نزد عارفان همراه وجد و وجدان و به همان معنا به کار وجود تا پیش از ابن
کرده اسـت  دیدن می انگاري و یکیرفته و حکایت از نوعی بینش معطوف به یکسانمی

عربی به بعد، زمینۀ انتقـال از  اما از زمان ابن. شدکه بعدها از آن به وحدت شهود تعبیر می
ساز این انتقال، برجستگی مفهوم وجـود  زمینه. وحدت شهود به وحدت وجود پدید آمد

ربی، عاز دیدگاه ابن. بینی عرفانی بودو مفهوم نور به عنوان مترادف آن در بینش و جهان
وجدان و دریافت وحدت هستی و واقعیت واحد دیدن وجود فرع بر واحد واقعی بـودن  

  .  وجود است
بخش و مایۀ پیـدایش علـم حقیقـی و    بر این اساس، تجلی در عرفان عملی هم معرفت

هاي وصول به شناخت و علم ذوقـی  علم به حقیقت وجود و ازدیاد آن است و اشرف راه
کـه باعـث پیـدایش حـالات و مقامـات و تجـارب       چنـان هـم  2)81ـ  78/ 3، )ي(فتوحات(

رسـد وجـه تبیـین جایگـاه تجلـی در      به نظـر مـی  . گرددمی )97/ 12، )ي(فتوحات(باطنی
  .نهفته باشد) جمال(عربی در ارتباط بین سه مفهوم نور، حب و حسنعرفان ابن

وسیلۀ رسیدن  عربی مبدأ انسان، غایت او و نیزتوضیح مطلب آنکه  نور از دیدگاه ابن
انسان پرتوي از نور است و به سوي نـور  ) به بعد 274/ 3، )ي(فتوحات(3.او به هدف است

سنخ با دو طرف و جز الانوار رهسپار، و مرکب او نیز در این میان جز نور یعنی امري هم
  .کسب نورانیت نیست

زل اسـت،  کند که راه رسیدن به فنا و بقـا کـه رأس احـوال و منـا     عربی تصریح میابن
حب به منزلۀ مغناطیسـی  ) 4/454، )ق(؛ فتوحات82التجلیات الالهیه، ص.(حب الهی است

است که بر اساس جاذبۀ حسن و جمال، هر آنچه مدرك موجود را کـه در عـالم هسـت    
امـا حـب نیـز خـود محصـول تجلـی اسـم        . کنـد جذب می) نور الانوار(به سمت محبوب

مـن  : من این ینبثق، ینبـوع الحـب؟ الجـواب   : السؤال«: عربیبه تعبیر خود ابن. جمیل است
؛ نیـز  57/ 13، )ق(فتوحـات (ان االله جمیل یحـب الجمـال  : )ص(تجلیه فی اسمه الجمیل قال

آنجا کـه  . یابدیگانگی جمال و نورانیت و حب در ساحت فنا و بقا وضوح می) 584/ 12
) حبـوب مطلـق  بـه عنـوان م  (عارف سالک محب که با نورانیت خویش جذب نور الانوار

اما وسیله و ابزار او در این بین، همان . بازدگردد و نور خویش را در نور الانوار درمیمی
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اي است که از ناحیۀ آن جمیل علی الاطلاق و آن نور الانـوار و محبـوب مطلـق بـه     جلوه
توان ارتباط سه مفهوم مزبور را بـا تجلـی   می. کند یعنی همان تجلیعارف پرتوافشانی می

  :ین دانستچن
  نور الانوار محبت  تجلی نوري  حسن و جمال 

بنابراین، تجلیات عروجی در قوس صعود و تکامـل مظـاهر بـه سـوي درجـات عـالی       
عربی از علمی بـه نـام   ابن) 516ـ  510شرح منازل السائرین، ص: ك.ر.(نقش اساسی دارد

اسـت کـه بـه عارفـان     برد که جزء هفت علمی  علم التجلی یا معرفت تجلیات الهی نام می
اختصاص داده شده است و مفـاد ایـن علـم، آن اسـت کـه تجلـی الهـی دائمـی اسـت و          
حجابی بر او نیست، هر چند آن را در نیابنـد؛ چراکـه حضـرت الهـی کـه مبـدأ تجلیـات        

، )ق(؛ فتوحـات 153/ 1، )ي(فتوحـات (مانع و حجـاب انقطاع است و ثانیاً بیاست، اولاً بی
  )133، صو فصوص الحکم 303/ 2

او معرفت اسماء، معرفت تجلیات و معرفت خطاب حـق بـه زبـان شـرایع را سـه علـم       
: دهـد  سـان توضـیح مـی   نخست مختص اهل معرفت دانسته و ارتباط این سه را نیـز بـدین  

ات است و تجلیـات دلیـل   دلیل تجلی) وار مطرح در شرایعاوصاف تشبیهی و انسان(شرایع
در نهایت درك وحدت وجود و اندراج کثـرت  ) 37و  2/250، )ق(فتوحات(اسماء الهی

  .در وحدت نیز محصول تجلی الهی است
فی عـین   مشهودة کثرةالتجلی  فتکون فی ... فی الواحد الکثرةان صاحب التحقیق یري «

اسِ   «وي مکرّر، خشـوع را کـه بـر طبـق آیـه      ) 124فصوص الحکم، ص(»واحدة نْ النَّـ ومـ
 »تلَف ألَْوانهُ کَذلَک إِنَّما یخْشَى اللَّه منْ عباده العْلمَاء إِنَّ اللَّه عزِیـزٌ غفَـُور  والدواب والأَنعْامِ مخْ

» االله اذا تجلـی لشـئ خشـع لـه     ان «قرین علم و معرفت است، بر اساس حدیث ) 28/ فاطر(
ی ولا یکـون الخشـوع حیـث کـان الا عـن تجلـی الهـی عل ـ       «: حاصل تجلی دانسـته اسـت  

و حتی در موضعی دیگـر خشـوع را محصـول    ) 97/ 14و  5/159، )ي(فتوحات(».القلوب
  4)424/ 11، )ي(فتوحات. (داند تجلی ذاتی می

داند که صاحب برخی اقسـام آن نیـز مشـاهد کامـل     عربی، محل تجلی را قلب میابن
 صـافیۀ  لۀمصقوعلی الجلاء  ورةمفطوالقلوب ابداً «: او در این باب گوید. بلکه مکمل است
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/ 2 ،)ي(فتوحـات ( ».العـالم فذلک قلب المشاهد المکمل ... الحضرة الالهیۀفکل قلب تجلتّ فیه 
قلب را جوهر نورانی مجـرّد و واسـط بـین نفـس و روح و محـل معرفـت حضـوري        ) 84

و گاه جامع جمیـع  ) 77؛ التعریفات، ص145اصطلاحات الصوفیه کاشانی، ص(اند  دانسته
اگـر  ) 371لـب لبـاب مثنـوي، ص   (ر و باطن و عرش رحمانحضرات خمس و جامع ظاه

ها پـاك گـردد و صـفا یابـد، محـل      این قلب که محل محبت الهی نیز هست، از آلودگی
، )ي(فتوحـات .(گـردد  تجلیات الهی خواهد بود و انـواع معـارف الهـی در آن هویـدا مـی     

1/187(  
    

  مشکل تجلی ذاتی و امکان آن
  :تجلی ذاتی تقدیم دو مقدمه لازم است) نمايتناقض(پیش از طرح پارادوکس

  عدم ادراك ذات حق براي عدم امکان تجلّی ذات. 1
کـه در بحـث تجلـی در     چون مصحح هرگونه معرفت و ادراك، تجلیّ است و چنـان 

شود، لهذا تنها به اسماء  عرفان نظري گذشت، ذات احدي حق براي غیر حق آشکار نمی
المطلـق و ذاتـه    بمعرفۀانی للمقیـد  . نی میسر استو صفات او از طریق تجلی، معرفت حقا

بر این اساس، تجلیات اسمائی، صـفاتی و افعـالی مایـۀ معرفـت     ) 4/ 1فتوحات، (لاتقتضیه
  . عارفان است

  گانه تجلیتقسیم سه. 2
بـن عبـداالله    گانـۀ تجلیـات، اشـاره کـرده، سـهل ا     ظاهراً نخستین عارفی که به اقسام سه

تجلـی  : احـوال  ثلاثـۀ التجلـی علـی   «: گویـد  تعـرف بـادي در  تستري است که به نقل کلا
و تجلی صفات الذات و هی موضع النور و تجلـی حکـم الـذات و     ۀالمکاشفالذات و هی 

کـه مکاشـفه   ) رؤیـت قلبـی حـق   (تجلی ذات: و مافیها؛ تجلی بر سه قسم است الآخرةهی 
کـم ذات  است و تجلـی ح ) ظهور قدرت و دیگر صفات الهی(است و تجلی صفات ذات

  ) 143ص).(بصیرت نسبت به اهل بهشت و دوزخ(که در آخرت است
الـذي هـو التجلـی الـذاتی     ... الحضرة الالهیـۀ  فکل قلب تجلتّ فیه «: عربی نیز گویدابن

فذلک هو قلب المشاهد المکمل الذي لا احد فوقه من التجلیات و دونه تجلی الصفات و 
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هر تجلی شـهودي، خاسـتگاه   : توضیح آنکه )84/ 2، )ي(فتوحات(».دونهما تجلی الافعال
و موطنی دارد و نیز اثر و حکمی؛ دریافت، درك و رؤیت آن مرحله توسط عـارف نیـز   

  :به نامی نامگذاري شده است بدین قرار
که موطن آن، ذات است و باعث فناي ذاتی سالک و مشاهدة همه : تجلی ذاتی. 1ـ ـ2

 .گوینـد » مشـاهده «ن تجلیـات را  رؤیـت ای ـ . باشـد  موجودات در وجود حضرت حق مـی 
از به تعبیر دیگر، آنچه مبدأش ذات اسـت، بـدون اعتبـار صـفتی     ) 1/63الانسان الکامل، (

لاهیجی نیز، اثر این تجلی را فناي مطلق و فقدان شعور و ) 23التعریفات، ص(.صفات آن
ی، بـه گفتـۀ عزالـدین کاشـان    ) 150مفـاتیح الاعجـاز، ص  .(دانـد  ادراك و علم و تمایز می

مصـباح الهدایـه،   .(علامت این تجلی، محو بقایاي وجود سالک و تلاشـی صـفات اسـت   
 ـنام دیگر این تجلی، تجلی برقی و نیـز مشـارق شـمس    ) 99ص نصـوص،  .(اسـت  ۀالحقیق
  )82؛ اصطلاحات الصوفیه کاشانی، ص20ص

مـوطن آن، اسـماء حسـنی و کمـالات ذات اسـت و باعـث فنـاي         :تجلی صفاتی. 2ـ2
گونـه  باشـد و رؤیـت ایـن    شاهدة حصر صفات کمال در حق متعال مـی صفات سالک و م

ــات را  ــد» مکاشــفه«تجلی ــل، ص.(نامن ــی صــفات  ) 63الانســان الکام   لاهیجــی آن را تجل
تر از طـوایفی   اما جیلی، طیفی وسیع) 150مفاتیح الاعجاز، ص(گانه ذاتی حق دانستههفت

و  63الانسـان الکامـل، ص  (هگیرند، بـر شـمرد   که مظهر اسما و صفات گوناگون قرار می
عربی، تجلی خدا بر آدمی در مظهر هر اسمی کـه واقـع شـود، بایـد آن     به عقیدة ابن) 64

شخص را عبد آن اسم نامیـد، ماننـد عبدالشـکور و عبـدالباري و عبـدالغنی او در کتـاب       
نیـز  عبادلـه؛  : ك.ر(.کند مرام و ذوق هر یک از مظاهر اسماء را بیان می) ها عبداالله(عبادله

  )130ـ108اصطلاحات الصوفیه کاشانی، ص
خاستگاه آن، فعل حق و فیض مقدس اوست و باعث فناي افعـال و   :تجلی فعلی. 3ـ2

رؤیـت ایـن   . باشـد  نیل به توحید افعالی و مشـاهدة حصـر افعـال در فعـل واحـد حـق مـی       
بـه عقیـدة لاهیجـی،    ) 64الانسـان الکامـل، ص  .(نامند» محاضره«تجلیات توسط عارف را 

از دیـدگاه  . ها صفات فعلـی اسـت  اند که مبدأ آن اي از تجلیات صفاتی تجلی افعال، گونه
او . انـد، منطبـق اسـت    او، تجلی آثـاري، کمـابیش بـا آنچـه دیگـران تجلـی فعلـی نامیـده        

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  تجلی و احکام آن             
                                                                                                                             در عرفان عملی                   

 یعربالدین ابنمحیی     61    
 

 

  تجلی و احکام آن             
در عرفان عملی                                                                                                                            

 عربیالدین ابنمحیی     61    
             

اسـت کـه بـه صـورت جسـمانیات عـالم سـماوات اسـت از           تجلی آثاري، آن«: گوید می
مفـاتیح  .(ورت که باشد، حضرت حـق را ببیننـد  بسایط علوي و سفلی و مرکبات به هر ص

به گفتۀ جامی، نخستین تجلیـات کـه بـر سـالک آیـد، تجلیـات       ) 151و 150الاعجاز، ص
  )116نقد النصوص، ص.(افعالی است آنگاه تجلی صفات و بعد از آن تجلی ذات

لا یصـح   الاحدیـۀ التجلـی فـی   «: گویـد عربی مـی که ابناگر چنان حال بحث آن است که
تجلـی نـه تنهـا از ناحیـۀ ذات، بلکـه از      ) 207/ 10، )ي(فتوحـات (»...لتجلی یطلب الاثنـین لان ا

گانـۀ تجلیـات   پس وجه تقسیم سـه . باشدناحیۀ احدیت که خود تعینی از ذات است، محال می
  باشـد؟ و استفادة مکرر از اصطلاح تجلی ذاتـی چیسـت؟ و خاسـتگاه و جایگـاه آن چـه مـی      

رح شده که هریک به نوعی رافع تناقض ظاهري ذکـر شـده   در این زمینه چند جواب مط
  :است
که در مبحث تقسیمات خواهـد آمـد،    مقصود از تجلی ذاتی در عرفان عملی، چنان .الف

و ) الوهیت و واحـدیت (یا تجلی ذات همراه با جمیع اسماء و صفات است یعنی تجلی االله
  )114لنصوص، صنقد ا: ك.ر.(یا تجلی اسماء ذاتی نظیر االله، رحمان و رب

نظرگاه دیگر در این باب، عدم توجه سالک به تعینات اسمائی در طی تجلی ذاتی را  .ب
  )828شرح مقدمه قیصري، ص: ك.ر.(داند مصحح اطلاق عنوان مزبور می

یعنی هر چند در تجلی، نوعی اثنینیت و دوگانگی مطرح است، اما از آنجا که نـوعی  
شود یا اثر آن حاصل می) نفس(عدم شعور به ذات از تجلی در حالت از خود بیخودي و

و ) خطفـه (ربایداند که ذات فرد را میسنخ از تجلی این است آن را  تجلی ذاتی نام نهاده
  .کندرؤیت حق را جایگزین آن می

) عربـی تجلـی ذاتـی برخـی در اصـطلاح ابـن     (قونوي نیز در توضیح تجلـی ذاتـی   .ج
اولاً این تجلـی، حاصـل   : تجلیات در چند چیز استتفاوت این تجلی با دیگر «: گوید می

است نـه تعـین خـاص؛ ثانیـاً در ایـن تجلـی، شـهود        ) تعین مطلق(ترین تعینات ظهور وسیع
شود یعنی حقیقت من حیث هی هی  حقیقت خارج از مرآت و مظهري خاص متحقق می

سـایر  شود نه در قالب خاص و قابل محدود؛ ثالثاً ایـن تجلـی پـس از حصـول      ادراك می
شـود و هـو    تجلیات و متجلی شدن فرد به سایر اقسام تجلیات اسما و صفات حاصـل مـی  
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 ».الحـق یلـی هـذا التعـین     مبدئیـۀ التجلی الذات و له مقام التوحید الاعلی و شهود الکمل و هو 
  )21ـ18نصوص، : ك.ر(

از آنجا که بین نظریۀ تجلی و نظریـۀ انـوار، پیوسـتگی تـام برقـرار اسـت و در عـرف        
شود، نور سیاه یا ظلمت نیـز اشـاره    ارفان، هر تجلی با نوري و رنگی خاص مشخص میع

قد یطلـق علـی العلـم    : الظلمۀ«: گوید عربی میکه ابن جلیّ مقام ذات دارد، چنانبه همین ت
  )119اصطلاحات الصوفیه، ص(».بالذات فانها لایکشف معها غیرها

  :اردبه همین تجلی اشاره د گلشن رازشبستري نیز در 
  به تاریکی درون آب حیات است    سیاهی گـر ببینـی نـور ذات اسـت    

  ) 71مجموعه آثار، ص(                
که سیاهی در اینجا اشـاره بـه اطـلاق و نفـی تعینـات دارد و محـو کثـرات در شـهود         

  )97ـ 95مفاتیح الاعجاز، ص: ك.در این زمینه، ر.(محض وحدت
  

  عربیاحکام  تجلی در عرفان عملی ابن
دانیم در عرفـان عملـی در بـاب شـرایط، موانـع، تـأثیرات و مراحـل        طور که میانهم

نیز احکـام و مسـائلی عنـوان شـده کـه در      ) ـ صعوديـ شعوريعروجی(تجلیات شهودي
  :پردازیم عربی میاینجا بدان احکام از دید مکتب ابن

  :عدم تکرار در تجلی. 1
ان االله «: تحت عنـوان  قوت القلوبف این حکم که نخستین بار توسط ابوطالب مکی، مؤل

مطرح شده، به تعبیـر  » مرتین صورة واحدةالاثنین و لا فی  صورة واحدةسبحانه ما تجلی قط فی 
تعالی است، یعنی تکرار در  عربی، ناظر به اتساع الهی و غیر متناهی بودن عطایا و فیض حق ابن

 .در تجلـی جدیـد و نوشـونده اسـت    عرصۀ تجلیات الهی بر بندگان راه نـدارد و او هـر لحظـه    
  )126ـ124فصوص، ص.(یابند را نیز تنها اهل معرفت درمی و این ) 191و 4/190، )ي(فتوحات(

  :تجلی در صور و بر حسب اعتقاد. 2
عربـی بـدین   بر اساس حکم نخست، دومین حکم از احکام تجلی در عرفان عملی ابن

بر صور مختلـف تشـبیهی و غیـر    حق متعال در دنیا و آخرت : شود کهصورت مطرح می
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اما هر فرد بر حسـب ظرفیـت، بیـنش و تناسـب بـا      . شود گر می بر افراد جلوه) تنزیهی(آن
ها، صوري را گزینش نموده، دیگـر صـور را رد و   اعتقاد خاص خود از بین همۀ صورت

ی کس که خدا را فقط به نعت تنزیه شناخته، همۀ صور تشـبیه   بنابراین، آن. کند انکار می
شــود و اهــل تشــبیه و تجسـیم و بســیاري مــردم بــالعکس تجلــی تنزیهــی را   را منکـر مــی 

یابند و هر فرد، صورت مأنوس با معتقد خود را به عنوان حق به رسـمیت شـناخته،    درنمی
کـه  اند که خداونـد را چنـان   در هر زمان، اوحدي از کاملان اولیاي الهی. کند عبادت می

، )ي(فتوحات.(شناسند ات در قالب همۀ صور و مظاهر میهست یعنی با جمیع اسما و صف
  )113؛ فصوص، ص13/69و  4/192؛ 1/223

التـی عرفـوه    الصـورة الباري تجلـی فینکـر و یتعـوذ فیتحـول لهـم فـی       «بر پایۀ حدیث 
عربـی  که ناظر به احـوال برخـی معتقـدان در روز قیامـت اسـت، ابـن      » فیقرون بعد الانکار

کننـد  اي تجلی کند که برخی او را انکـار مـی  قیامت به گونهاگر حق در روز «: گوید می
پس منشأ ایـن اقـرار و آن انکـار در    ) کنندها اقرارش میاي دیگر که همانسپس به گونه

  :تناسب بین متجلی و متجلی له است
فاذا تجلی له الحق فیها اقرّ به و ان تجلی فی غیرها انکـره و تعـوذ منـه و اسـاء الادب     «

  )113فصوص، ص(».فس الامرعلیه فی ن
در بـین  » خـداي مخلـوق در اعتقـاد   «به هر حال، این تجلی صوري، مصـحح عبـادت   

هـا از  حال منشأ و خاستگاه تجلیات گوناگون مذکور و علـت تفـاوت در آن   .مردم است
عربـی بـه عـواملی بسـتگی دارد از     عربی چیست؟ این تعدد و تنوع از نگاه ابندیدگاه ابن

 مقـام . ب) 134؛ فصـوص، ص 1/295، )ي(فتوحـات (تعداد و عـین ثابـت  اس ـ. الـف : جمله
همان، (شریعت. د) 192ـ4/191، )ي(فتوحات(اعتقاد و معرفت. ج) 1/166، )ي(فتوحات(

  )191ص
  :ثمرات تجلی. 3

آورد کـه بـر    هایی را براي فرد سالک به ارمغان مـی  انواع تجلیات حق، ثمرات و بهره
د و عـین ثابـت فـرد، مقـام و اعتقـاد او متفـاوت       اساس اسم خاص متجلـی شـده، اسـتعدا   

  :برشمرده است از جمله الانوار رسالۀعربی، برخی ثمرات مزبور را در ابن. خواهد بود
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یـا  ) معـدن، نبـات و حیـوان   (ــ تجلیاتی که مشکلات طبیعـی مربـوط بـه عـالم موالیـد     
  گشاید؛ را می) که تجرید بیشتري دارند(مشکلات فلسفی

  دارد؛ ز اسرار زندگی آخرت پرده برمیــ تجلیاتی که ا
  سازد؛ ها را واضح میــ تجلیاتی که ترتیب موجودات و سریان وجود در آن

سـازد و   ــ تجلیاتی که عالم حسن و زیبایی و سریان جمال حق در عالم را نمایان مـی 
  رساند؛ بیشتر به شعرا مدد می

  سازد؛ گر می شان را جلوهــ تجلیاتی که سریان حیات زندگان و آثار اسباب در ای
  )14ـ  8ص.(نمایاند ــ تجلیاتی که انواع استحالات و تحولات چرخۀ حیات را می

در کنار این ثمرات، عوارض و حالاتی در ضـمن ایـن تجلیـات عروجـی بـر سـالک       
  .شود که مفاد حکم بعدي استعارض می

   :عوارض تجلی. 4
شـود، چنـین    فـرد عـارض مـی   از جمله عوارض و حالاتی را کـه در حـین تجلـی بـر     

استیلاي نوعی ثقـل روحـانی، ضـعف و کنـدي در حرکـت، احـوالی شـبیه        : اند برشمرده
سکرات مرگ ناشی از وقار و احساس رهبت و هیبت در پیشگاه الهی و احساس حضور 

نفس در حین تلقی تجلی الهـی  . الهی، خصوصاً اگر مسبوق به کلام و تخاطب الهی باشد
شـود و در تأمـل در   آنچه پیرامون یا درون ضمیرش است، غافل مـی گردد، از ساکن می

عقل و قلب، خالی از افکار و جسم منقطـع از حرکـات   . گردد حضرت الهی مستغرق می
  هـا بـه زمـین دوختـه و      چشـم . گـردد  شود و عقل از صفت تمییز و تشخیص عاري می می
تمام نفـس متمرکـز و   گردد و همۀ اه ها فقط به صورت الهی شنوا می حرکت و گوشبی

عربی، هیبت، اثر تجلی و مشاهدة جلال الهـی در  به تعبیر ابن .شود مجتمع در امري واحد می
  .است) 116همان، ص(و انس، اثر تجلی جمال الهی در آن) 16اصطلاحات الصوفیه، ص(قلب 

  دارد، چیست؟در پایان، باید دید موانعی که فرد را از دریافت تجلیات الهی بازمی
   :موانع ادراك تجلی .5

عربی توجه به عالم طبیعت، شـهوات، عـدم رعایـت تقـوا و حتـی برخـی تمتعّـات        ابن
حلال و نیز اشتغال قلب به علم اسباب به جاي علم الهـی را مایـۀ پیـدایش زنگـار قلـب و      
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فـی محـل    الشـهوة لا یجتمع التجلـی و  : کند داند و اضافه میمانع از تجلی حق بر قلب می
هر اندازه از عبودیت فرد کاستی پـذیرد،  : افزاید و می) 154و  91/ 1، )ق(حاتفتو(واحد 

  )343همان، ص.(یابد از تجلی حق بر او نیز کاهش می
  
  
  
  

  
  

  :هانوشتپی
شناسـان  عربـی عربی را در آثار ذیل از ابندر عرفان ابنتوان اهمیت محوري نظریۀ تجلی  می. 1

؛ 216ـ ـ214، صعربـی ابـن ؛ 167، صو تائوئیسـم  صوفیسم: ك.مشهور بازجست، از جمله ر
؛ 118و  117، صایرانـی و فلسـفه تطبیقـی کـربن     فلسـفۀ ؛ 272، صعربی چهـرة برجسـته  ابن

 .20و  19، صمقدمۀ التجلیات الالهیه

فتوحات طبع ) ق(به تحقیق عثمان یحیی است و فتوحات فتوحاتارجاع به ) ي(فتوحات. 2
  .بولاق مصر

در صدد ارائـه   الاشراق حکمۀو سهروردي در  الانوار مشکوةالی در عربی، غزپیش از ابن. 3
در ایـن  . مدنـد آتبیین وجودشناختی از نور و توضیح مراتب انسانی بر اساس درجات نور بـر 

 .انسان نورانی در تصوف ایرانی: ك.زمینه، ر

ذوق، شـرب، ري، عـین الیقـین،    : دیگر مرتبطات تجلی در عرفان عملی عبارت اسـت از  .4
ق الیقین، صعق، انس، هیبت، فنا، بقا، صحو، سکر، محو، اثبـات، قلـب، لـب، روح، سـرّ،     ح

بـدین قـرار   ) عربیمکتب ابن(مراحل دریافت تجلی در عرفان عملی... . نور، طوالع، لوایح و
  :است
اول مبادي تجلیات الهی اسـت، و شـرب، اواسـط تجلیـات، و ري، نهایـات و غایـات       : ذوق

و اصـطلاحات الصــوفیه   116عربـی، ص  اصـطلاحات الصـوفیه ابــن  (.ســتتجلـی در هـر مقـام ا   
  )162کاشانی، ص
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نخستین چیزي از تجلیات اسماي الهی که بر باطن عبد ظاهر شده و اخلاق و صفات : طوالع
  )64اصطلاحات الصوفیه کاشانی، ص.(او را نیکو گرداند

. ارقه و خطره هم گوینـد آنچه از نور تجلی ظاهر شده و سپس رخت بربندد و به آن ب: لوائح
  )74همان، ص(

  )97همان، ص.(تجَلی حق به اسم ظاهر یعنی وجود: نور
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